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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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جلوه های بصری 
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مقدمه
از  لباس  فرم  و  از تحولات، شکل  آن  در  که  است  تمدن   تاریخ  از  تاریخ پوشاک، بخشی 
زمان های دور تاکنون گفتگو می کند و این تحولات با تحولات دیگر تاریخی، اجتماعی 
آن  نکته  باشد،  هرچه  لباس  منشاء  حال  هر  در  دارد.  مستقیم  ارتباط  مردم  معیشتی  و 
لباس یک ضرورت است. منتهی در هر موقعیتی یکی از ضرورت ها  از  است که استفاده 
بنابراین  و  می کند  پیدا  بیشتری  اهمیت  طبیعت ،  مقابل  در  حفاظت  یا  )زیباشناسی(، 
نشانه ی  آشکارترین  شد.  خواهد  تغییراتی  دچار  اساس  همین  بر  نیز  پوشاک  وضعیت 
فرهنگی و شاخص ترین مظهر و سمبل ملی ـ قومی، هر جامعه، پوشاک است. پوشاک 
یکی از نیازهای اساسی مادی انسان است که برای تطبیق با محیط طبیعی و اجتماعی 
که از آغاز پیدایش بشر تاکنون بر اساس شرایط مختلف اقلیمی و اجتماعی و اقتصادی 
به وجود آمده، دچار تغییر و تحول شده است و کارکردهای مختلف و عناصر فرهنگی 

مرتبط با آن در قالب فرهنگ مادی بررسی و مطالعه می شود.
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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بلوچی،  مازنی،  قزلباش،  ترک  کتولی،  قزاق،  ترکمن،  )اقوام  گلستان  استان  سنتّی  پوشاک 
سیستانی، کرد، شاهکویی و غیره(، بخش عظیمی از فرهنگ اصیل، بومی و معنوی آن است 
و گنجینه پربها و باارزشی است که هر قوم وظیفه دارد در نگهداری و حفظ و سپردن تام آن 

به نسل های بعدی، اهتمام ورزد.
پوشاک سنتی اقوام استان گلستان و مطالعه آن در مجموعه ای از »سرپوش«، »تن پوش« و 
»پاپوش« و هم چنین »زیورآلات« و »جواهرات محلی« محدود می گردد. تنوع پوشاک زنان 
به خصوص در سرپوش ها و تن پوش ها در در بین اکثر اقوام، ازجمله ترکمن ها، هم چنین 
استفاده از زیورآلات و تزئینات و آویزه های پوشاک به مراتب بیش از پوشاک مردان است. بر 

همین اساس زنان در عرصه زندگی و انتقال فرهنگ نقش مهمی داشته اند. 
گلستان(  استان  محلی  و  بومی  )اقوام  بحث  مورد  اقوام  مردم شناسیِ  نظریه های  به  نگاه  با 
می توان به آسانی و با دقت و به طور همه جانبه در شناخت زندگی اجتماعی و فرهنگی و 
سیر تکاملی فرهنگ و تمدن جوامع به سؤال هایی که در مورد وقوع رفتار اجتماعی به شکل 

موجود و علل تمایزات بشری بنا شده اند، پاسخ داد.
مردم شناسیِ فرهنگی، زمینه های پژوهشی گسترده ای برای شناختن و شناساندن فرهنگ اقوام بومی 
و محلی گلستان در زمینه های مختلف پوشاک و زیرشاخه های آن دارد. پژوهش درباره فرهنگ 
پوشاک و دگرگونی های آن در طول زمان، خود گستره ی عظیمی از مردم شناختی را در بردارد که 
منجر به آگاهی بر مجموعه ای از دانستنی ها و نگرش های قومی، ملی، دینی و مذهبی می گردد. 
گروه های متفاوت قومی که در استان گلستان زندگی می کنند؛ هریک دارای ویژگی های برجسته ای 
هستند و تحت تأثیر عوامل گوناگون ازجمله عوامل اکولوژیکی منطقه قرار دارند، تن پوش ویژه ای 
به تن دارند که در همان نگاه نخست، قومیت، حوزه زندگی، زبان و سایر مشخصات فرهنگی و 

حتی مذهب و اشتغالات اصلیِ زندگی آنان را در ذهن بیننده تداعی می کند.
موارد استفاده از هر بخشی از پوشاک، رنگ، جنس، اندازه، زیورآلات و تزئینات، نقوش و 
نحوه استفاده آن و نیز مقدار پارچه لازم و اندازه ها، رنگ، جنس، تزئینات، نحوه دوخت و 
طرز تهیه ، کارکرد و موارد استفاده تن پوش نزد دختران و زنان، معرّف و نشان دهنده ی منزلت 
به شمار می رود.  اقتصادی، سن و ویژگی های فرهنگی آن ها  اجتماعی، شخصیت، موقعیت 
بنابراین پوشاک سنتّی می تواند دلایل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد که 

ریشه در ساختار فرهنگی و موقعیت اقتصادی آنان دارد.
کامل بودن پوشاک سنتّی و راحتیِ آن در بین اقوم استان گلستان، زیبایی، استفاده مناسب از 
رودوزی های سنتّی در تکمیل و تزئین لباس، داشتن تجانس و قرابت فوق العاده با فرهنگ 
جامعه به خصوص با محل موردنظر خود، و متناسب بودن با شرایط اقلیمی و جغرافیایی، بر 

اهمیت هرچه بیشتر آن می افزاید. 
پوشیدگی ازجمله شاخص های بارز پوشاک سنتّی در فرهنگ  اقوام گلستانی است. در تمامیِ اقوام، 

جلوه های بصری پوشاک ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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زیبایی های بصری را می توان در قالب رودوزی و سوزندوزی ها و زیورآلات به کار رفته که هر 
یک دارای بار فرهنگی می باشند، مشاهده کرد. هم چنین فرم و برُشِ تن پوش ها به گونه ای است 
که علاوه بر راحتیِ آن، مانع انجام فعالیت های گوناگون نمی شود و پوشش کامل به شمار می رود. 

پوششی که علاوه بر پوشندگی، نشان دهنده ی قومیتّ و باورهای مربوط به آن قوم نیز هست.
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر چگونگیِ پوشاک، اقلیم و طبیعت اوست. نوع اقلیم و طبیعت، کم 
کردن یا افزودن پوشش، بلندی یا کوتاهی، تیرگی یا روشنی و ضخامت و نازکی جامه را سبب 
می شود. در مناطق گرمتر، اغلب از جامه های نازک و روشن تر و در مناطق سرد و کوهستانی از 
جامه های تیره و ضخیم تر استفاده می شود. مردم منطق سردسیر بیشتر از سایر مناطق از جنس 
پشمی و نمدی استفاده می کنند. معمولاً در تهیه پوشاک نیز از مواد موجود در طبیعت استفاده 
می شود. پوشاک و زیورآلات، عناصر فرهنگی هستند که با هم و در کنار یکدیگر معرّف ذوق، 
سلیقه، شکوه و غنای فرهنگی هر قوم می باشند. علاوه بر تزئیناتی نظیر نواردوزی، یراق دوزی، 
پولک دوزی، آویختن سکه ها و غیره که در پوشاک زنان مشاهده می شود، تزئینات دیگری نیز مانند 
سوزن دوزی و نقش بندی )مانند بلوچی و ترکمنی( در این پوشاک ملاحظه می شود. وجود طرح ها 
و نقوش روی لباس منعکس کننده ی آداب و سنن و باورهایی است که با زندگی سنتّیِ خاص 
یک منطقه در ارتباط است. سوای تزئینات پوشاک، زنان خود را به زیورهای گوناگونی می آرایند. 
زیورآلات هر منطقه با تبعیتّ از نوع لباس آن منطقه از ویژگیِ خاصی برخوردار است. زیورها به 
تنهایی برای زیبایی به کار نمی روند. بلکه نشان و نمادی هستند که علاوه بر بیان موقعیت اقتصادی 
و اجتماعی فرد، منعکس کننده ی بسیاری از جنبه های مادی و معنوی، مفاهیم اجتماعی، دینی، 
اخلاقی و هنری است. رنگ مورد استفاده در پوشاک )به خصوص رنگ قرمز، جدا از فلسفه ی 
شکل گیریِ آن(، گویای ویژگی های اجتماعی و فرهنگی هر قوم است. فرهنگ عامه، سرشار از 
نشانه ها و نمادهاست و نماد یکی از جنبه های بیانیِ رنگ است. نمادهای این خصیصه تا حدّی 
تحت تأثیر خودآگاه انسان و تا حدّی تحت تأثیر شرایط اقلیمی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی جامعه 
به شکلی پذیرفته می شوند که ممکن است خلاف آن در گروه دیگری رایج باشد. نمادین شدن 
رنگ به اقتضای شرایط خاص حاکم بر جامعه صورت می گیرد. تمام افرادی که به یک تمدن 
وابسته هستند، در مورد یک رنگ عکس العمل مشابهی دارند. و در پایان در نگاهی جامع تر می توان 

مردم شناسی اقوام بومی و محلی ساکن در استان گلستان را در قالب سه دسته معرفی کرد:
 الف( مبانی اعتقادی و باورها، برای مثال پوشیدگی ازجمله مشخصه های بارز لباس، ناشی 

از جایگاه اجتماعی و فرهنگی است. 
ب( عوامل زیست محیطی و اقلیم که جنس و نوع پوشاک و حتی دوخت و اجزاء پوشاک و 

نظر قرار می دهد.  فنون تهیه مواد آن را مدِّ
ازجمله  مراسم،  معیشت، سنتّ ها و  نحوه ی  نوع و  ازجمله  اجتماعی،  ج( شرایط و روابط 

عوامل مؤثر در نوع و چگونگی و ماندگاری پوشاک می باشد.

سمانه شهری نژاد


